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كردم، اگر چه زندگى  كردن با او كه جانباز اعصاب و روان است خيلى 
ــخت بود ولى شوهرم برايم خيلى عزيز است و معتقدم كارمهمى را  س

انجام نداده ام بلكه وظيفه ام را انجام داده ام.
از او سـوال مى كنم خوشـى هاى زندگى را فـداى چه چيزى 
كرديـد؟ و چه ديديد كه به پاى جانباز نشسـتيد و در كنارش 

مانديد؟
مى گويد:خوشى ها را فداى يك جانباز كردم چون جانباز هم براى كشور 

گذشت و ايثار كرده است.
وقتى كه حال حسـن آقا خوب نبود چه رفتارهايى داشـتند و 

وضعيت چگونه بود؟ 
وقتى قرص مصرف نمى كرد تشنج شديدى داشت وبا سر به زمين مى 
ــخصى به او كمك كنم... او وقتى زمان  خورد، بايد در همه كارهاى ش
دارويش به هم بخورد حالش به هم مى خورد تند خو هم مى شود اما او 

را با همه شرايط دوست داريم.

عك� العمل شـما موقعى كه حسن آقا تشنl مى گرفت چى 
بود؟

درگوشه و كناركه خودش وبچه ها نبينند آرام مى نشستم گريه مى كردم ... 
زندگى كردن با جانباز اع�اب و روان مشكلات زيادى دارد چى 

شد كه جانباز را با وجود اين همه مشكل رها نكرديد؟
جانبازان و خانواده شهدا برايم ارزش دارد، وظيفه ام بوده است كه از او 

مراقبت كنم  تا عمر دارم نوكرى جانباز را مى كنم... 
حالا كه مشـكلات زندگى با جانباز اع�اب و روان را ديديد اگر 
دوباره به سـال جوانى برگرديد باز هم حسن آقا رو انتخاب مى 

كنيد؟
ــن آقا ازدواج مى كردم ، چون جانباز است جانبازى براى  باز هم با حس

دفاع از كشور ارزش دارد.
حرف هايى كه در اين همه سال نگفتيد چه بوده؟

به دليل مشكلاتى كه در طول زندگى داشتم اكنون ناراحتى قلبى گرفته 
ام ، الان كه سن ام بالا رفته است نمى خواهم حرف هاى تلخ بزنم ولى 
وقتى حالش بد مى شود ديگر متوجه نيست ، ممكن است همين طور 
كه معمولى در خيابان راه مى رود به يكباره روى زمين بيفتد، يك روز 
ــن آقا از جايش بلند شده بود با صورت روى  كه رفته بودم نانوايى حس

بخارى افتاده بود صورت ، لب، دهان و سرش و بخشى از پوست سرش 
سوخته بود هنوز هم وقتى يادم مى آيد گريه ام مى گيرد... 

البته زندگى كردن به اين راحتى كه گفته مى شود نيست، بعضى حرف 
ها را هم نمى شود گفت...نمى شود نوشت...

بعضى ها مى گويند بنياد خيلى كمك مى كند و اگر چه حق پرستارى 
مى دهد ولى بنياد حتى يك بار هم به ما سر نزده است. رفتم برايش 

ويلچر بگيرم  اينقدر التماس كردم ولى ندادند رفتم از بازار خريدم.
هوا گرم است ، دختر از بابا مى پرسد كولر را روى دور تند بگذارم كه بابا 
مى گويد : نه نه همين را هم بايد خاموش كنيد بدنم مى گيرد. دخترهم 
ترجيح مى دهد گرما را تحمل كند تا مبادا بدن پدر سرد و گرم شود .

مهر ماه پدر 
ــاه ( فرزند كوچك خانواده درباره زندگى با پدرجانباز آن هم  از (مهرم
ــازان براى دفاع از  ــم كه مى گويد: وقتى جانب اعصاب و روان مى پرس
كشور رفته اند ما هم بايد مشكلات را تحمل كنيم ، هرفردى در خانواده 

ــكل ما هم اين بود البته از مشكلات جانبازى پدر  مشكلاتى دارد مش
ناراحت نبوده و نيستم از اين ناراحتم كه برخى از دانش آموزان هميشه 
مى گفتند  خانواده هاى  جانبازان و ايثارگران و شهدا سهميه دارند و 
نيازى نيست درس بخوانيد تا در كنكور قبول شويد، البته ممكن است 
برخى افراد با استفاده از سهميه قبول شده باشند ولى بيشتر اين افراد 
خودشان با تكيه بر مطالعه و درس خواندن در دانشگاه قبول شده اند 
به نظرم داشتن سهميه اين ارزش را ندارد كه پدر را در كنارت نداشته 
ــى و نبودن پدر يا بزرگ شدن با مشكلات جانبازى را جبران نمى  باش
ــل جديد  ــهادت دربرخى از بچه هاى نس كند. ديگر فرهنگ ايثار و ش
ــده چون خانواده ها به فرزندان خود يادآورى نكرده اند كه  كم رنگ ش
ــورما اين گونه باشد. درآخر همسر  ــده تا الان كش چه ايثارگرى ها ش

اش حسن آقا مى گويد: قبل از اين كه وضعيت  ــمى  جس
ــت طبيعى خارج  ــر بود وقتى از حال بهت
ــن را هم به  ــد نه تنها بچه كه م مى ش

ــن آقا هم  باد كتك مى گرفت و حس
با لبخند صحبت هاى همسر را تائيد 

مى كند.


